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﹝﹆︀﹐ت

ــى كه پايه و اساس تشكيلات هر رژيم  براى قانون اساس
ــده  ــد، تعاريف زيادى ارائه ش ــى را معين مى كن يا حكومت
ــوژى حقوقى (فرهنگ حقوقى)  ــت؛ از جمله در ترمينول اس
نوشته ى دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، قانون اساسى 
ــت: قانون اساسى، قانونى است كه  چنين تعريف شده اس
ــى و اصول مهم  ــط قدرت هاى عموم تشــكيلات و رواب
حقوق عمومى يك كشور را متضمن است.* ولى فرهنگ 
لاروس قرن بيستم، تعريف جامع ترى به اين شرح مى آورد: 
ــيوه ى اعمال حاكميت و شكل حكومت  «قانون اساسى، ش
ــرد قدرت هاى مربوط  ــى، اختيارات و عملك و رژيم سياس
ــاركت  ــى مردم و بالاخره مش به دولت، حقوق مهم و اساس
شهروندان در اعمال قدرت را، از طريق حق رأى يا گزينش 
ــى به عنوان  آزادانه ى نمايندگان، معين مى دارد. قانون اساس
ــدرت منبعث از ملت -و نه از  ــك پديده، از هنگامى كه ق ي
شاهزادگان يا مرجعى خاص- تلقى گرديد، پديدار گشت و 
با پيدايى آن، رؤسا و پادشاهان نه به عنوان «مالكان قدرت»، 
ــه دقيقاً قدرت خود را از قانون  بلكه به منزله ى حاكمانى ك
ــى احراز مى كنند و همين قانون اساسى نيز صلاحيت  اساس
آنان را براى اعمال قدرت تأييد كرده است، شناخته خواهد 

شد. [بيرو، 1366]»
ــرو مى توان ادعا كرد كه اولين  با توجه به تعريف آلن بي
ــه و  ــي درجهان، ، بعد از انقلاب فرانس ــى واقع قانون اساس
ــلطنتى در 1789 پديد آمد و از آن زمان بود  سقوط رژيم س

كه قدرت دولت ها از ملت ها ناشى شد.

سير تاريخى قانون اساسى از قديم ترين زمان 
تاكنون

مورخان، اكثراً مبدأ و منشأ فلسفه هاى اجتماعى و قوانين 
ــد. عده اى نيز  ــتان مى دانن ــپس روم باس مدون را يونان و س

شرق باستان يا بين النهرين را خاستگاه قانون و دستگاه هاى 
ــاره اى به قوانين حمورابى دارد.  قانو ن گذارى مى دانند كه اش
ــى، امپراتور بابل،  ــيح، حموراب هجده قرن قبل از ميلاد مس
ــد حمورابى1» روى  ــت عنوان «كُ ــه قوانينى را تح مجموع
ــه تنظيم كننده ى رابطه ى مردم با  لوحه هايى حكاكى نمود ك
يكديگر از يك طرف و حاكم بر روابط پادشاه بابل با مردم،  
ــود برگرفته از پاره اى  ــر بود. اين مجموعه  خ از طرف ديگ

قوانين سومر و اكد و حتى از آن ها مترقى تر بود.
ــرق زمين  ــل دورانت مورخ آمريكايى، در كتاب «مش وي
ــد كه قوانين حمورابى از قوانين  گاهواره ى تمدن» مى نويس
ــزار مترقى تر جلوه مى كند. مى توان گفت،  روميان و ژول س
ده فرمان نيز كه در كوه طور بر حضرت موسى(ع) از جانب 
ــد عتيق آمده و به عنوان قوانين  ــد و در عه خداوند نازل ش
ــناخته شده است، به نوعى قانون اساسى و حاكم بر  الهى ش

روابط اجتماعى مردم در آن زمان بوده است.

قانون اساسى در يونان باستان و ايران هخامنشى
ــهر براى خود قانون اساسى  ــتان هر دولتش در يونان باس
جداگانه اى داشت. مهم ترين دولتشهرها عبارت بودند از آتن 
ــپارت. بعد از مرگ كدروس آخرين پادشاه ديكتاتور  و اس
ــد كه قانون اساسى سخت گيرانه  اى  يونان، دراگون حاكم ش
ــه ى مردم با دولت وضع كرد. بعد از او نيز، در 594  در رابط
ــذار و قرمان رواى آتن،  قبل از ميلاد، ســولون ديگر قانون گ
ــام قانون اساسى سولونى كه پايه  و  ــى به ن يك قانون اساس
ــى در يونان بود، ايجاد كرد كه در  اساس حكومت دمكراس
ــده است. بر طبق  ــهور ش تاريخ علم حقوق به همين نام مش
ــولون، فقرا از دادن ماليات و انجام خدمت  قانون اساسى س
نظام معاف بودند و مجلسى به نام بوله رابطه ى بين حاكميت 

و مردم آتن را تنظيم مى كرد. 

︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ ﹫︧️؟ ﹇

اشاره
این مطلب به مناسبت سالروز 
تصویت قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹، 
و به منظور آگاهی بخشی به 
خوانندگان محترم، به سفارش 
دفتر مجله تهیه شده است. 
رشد

سیروس غفاریان

تصوير قسمت بالاى لوح حمورابى
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ــامل حال بردگان و غير يونانى ها  ــى، البته ش اين دمكراس
كه بربر خوانده مى شدند، نمى شد. در حالى كه آتن از قانون 

اساسى مدون بهره مند بود.
ــى، از سنت هاى نيكو و عرف به عنوان  در ايران هخامنش
ــد.  ــتفاده مى ش ــده ى رابطه ى حاكميت با ملت اس تنظيم كنن
ــاه تشكيل مى شد كه  ــى در حضور پادش بدين منظور مجلس
ــى بودند. در  ــتادگان قبايل مختلف پارس نمايندگان آن، فرس
اين گردهمايى ها كه در حكم پارلمان دولت هخامنشى بود، 
ــى نيز دعوت به عمل  ــاتراپ هاى غير پارس از نمايندگان س
ــيم  ــروه ايرانى و غير ايرانى تقس ــردم را به دو گ ــد. م مى آم
نمى كردند و كسى از حقوق مدنى محروم نمى شد. حتى در 
ايران هخامنشى، در زمان داريوش، در ساختن تخت جمشيد 
ــياى صغير تا هنرمندان دره ى سند و حتى از  از معماران آس
هنرمندان سامى نژاد لبنان (فنيقى) نيز استفاده مى شد و به همه 
صرف نظر از نژاد و مذهب و مليت، به اندازه ى كار مساوى، 
ــد. در واقع مى توان ادعا كرد كه  مزد مساوى پرداخت مى ش
ايرانيان باستان، از قانون اساسى غير مدون بهره مند بودند كه 
ــأ آن همان عادات و خصائل و عرف مورد پسند كليه ى  منش

اقوامى بود كه در محدوده ى فلات ايران زندگى مى كردند.
ــته از اين، مى دانيم كه كوروش هخامنشــى بعد از  گذش
ــردگان را آزاد كرد و اولين  ــل، همه ى ب ــهر باب آزاد كردن ش
ــه اى كه امروز آن  ــر را در لوح اعلاميه ى جهانى حقوق بش
ــه كار او بالاتر از  را منشــور كوروش مى نامند، ثبت كرد ك
همه ى قانون هاى اساسى بود و حقوق بين الملل را نيز تنظيم 

مى كرد.

روم باستان و قانون اساسى
ــيدن  ــدن يونان بودند، براى رس ــه وارث تم رومى ها ك

ــلطنت  ــى، در 510 ق م تاركين متكبر را از س ــه دمكراس ب
ــد. روميان نيز،  ــت را جمهورى اعلام كردن ــع و حكوم خل
ــين) و عوام  ــراف (پاتريس مانند مردم آتن، به دو طبقه ى اش
(پلبين) تقسيم مى شدند. آن ها نيز مانند آتنى ها براى غلامان 
ــى  ــردگان حقوقى قائل نبودند و غير رومى ها را وحش و ب
ــه كامل ترين قانون  ــواح دوازده گان ــر مى خواندند. ال و برب
ــان در آن دوره (قرن پنجم ق م) بود. بر طبق  ــى رومي اساس
ــنا اداره كننده ى واقعى كشور  اين قانون اساسى، مجلس س
ــناتور تشكيل مى شد. اين مجلس به جاى  بود و از 300 س
ــاه دو نفر كنسول را به عنوان عالى ترين مقام نظامى و  پادش
ــا خارجيان انتخاب  ــور و جنگ ب اجرايى براى اداره ى كش
ــول ها حق داشتند، طبق قانون اساسى ، پاره اى  مى كرد. كنس
ــنا عده اى از  ــن مصوب را وتو كنند. در مجلس س از قواني
طبقه ى  عامه نيز كه شهروند روم بودند، به عنوان «تريبون2» 
حضور داشتند و در تصويب قوانين شركت مى كردند. روم 
به مدت 480 سال حكومت جمهورى داشت تا آن كه اكتاو 

اگوست در سال 30 ق م آن را به امپراتورى تبديل كرد.

اشكانيان و مجلس مهستان
ــبب  ــى از ايرانيان بودند كه به س ــن قوم ــكانيان اولي اش
ــودن، پارلمانى  ــت دارى فرهنگ يونانى يا فيل هلن ب دوس
ــمى به سبك يونان و روم باستان در ايران ايجاد كردند.  رس
ــوذ فرهنگ غرب  ــن قدم در راه نف ــوان گفت كه اولي مى ت
ا  ــد، زيرا اولاً آن ه ــته ش ــكانيان برداش به ايران، در زمان اش
ــاط با روميان،  ــلوكيان بودند و ثانياً هنگام ارتب ــين س جانش
ــا يونانى مذاكره  ــه زبان رومى ي ــان جنگ و صلح ب در زم
مى كردند. درباره ى وجود مجلس مهستان، مورخان رومى، 
ــن پارلمان ايرانى از دو  ــى و يونانى اتفاق نظر دارند. اي ارمن

حمورابى
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مجلس تشكيل مى شد، يكى مجلس شاهزادگان يا شوراى 
خانوادگى اشكانى و ديگرى مجلس سنا (مجلس بزرگان و 
روحانيون) كه سلاطين نواحى خودمختار يا خودشان و يا 
نمايندگانشان در اين مجلس شركت مى كردند و به موجب 
ــه برادر يا عموى پادشاه  رأى نمايندگان اين مجلس، هميش
ــلطنت انتخاب  ــين) به س متوفى ( در صورت نبودن جانش
ــاره اى از موارد،  ــت در پ ــس حق داش ــد.  اين مجل مى ش
ــق تا آن جا بالا  ــاه بنمايد؛ بعدها اين ح ــى به ش توصيه هاي
رفت كه مجلس مهستان، شاهى را از سلطنت خلع مى كرد 
ــاهى ديگر را به جاى او برمى گزيد. مصوبات مجلس  و ش
مهستان در حكم قانون اساسى بود كه رابطه ى حاكميت و 

مردم را تنظيم مى كرد.

اسلام و قانون اساسى
ــى  ــرآن كريم را مى توان، به نحوى، همان قانون اساس ق
ــه حضرت محمد  ــت. زمانى ك ــلمانان دانس ــلام و مس اس
ــكيل  ــيد و در مدينه حكومت تش ــرى رس ــه پيامب (ص) ب
ــترين  ــات اين كتاب الهى كه دربردارنده ى بيش داد، مندرج
ــد. در  ــأ قانون گذارى پذيرفته ش قوانين بود، به عنوان منش
ــيعه، چهار منبع كتاب (قرآن)، سنت، اجماع و عقل،  فقه ش
ــت و  ــتخراج قواعد و احكام فقهى و حقوقى اس مبناى اس
ــن منابع براى تدوين قانون  ــلامى نيز از اي در جمهورى اس

اساسى سود جسته اند.

نظريات منتسكيو درباره ى تفكيك سه قوه
ــتين بار، منتســكيو عالم  ــد، براى نخس ــرون جدي در ق
ــوى (1755- 1689م) در كتاب خود  ــوق دان فرانس و حق
ــه قوه يعنى قوه ى مجريه،  «روح القوانين»، اصل تفكيك س
ــوه ى قضاييه را مطرح نمود و تفكيك اين  قوه ى مقننه و ق
ــتحكام حكومت ملى دانست. از آن  سه قوه را نشانه ى اس
پس در همه ى انقلاب هاى سياسى كه در اروپا و آسيا روى 
داد، همه خواهان تفكيك اين سه قوه از يكديگر بودند. در 
ــى مشروطيت و هم در قانون  ايران نيز، هم در قانون  اساس
اساسى جمهورى اسلامى، روى تفكيك اين سه قوه  تأكيد 

شده است.

مشروطه و اولين قانون اساسى ايران
ــد طبقه ى  ــلطنه به بع ــرزا نايب الس ــاس مي ــان عب از زم
تحصيل كرده بر اثر مسافرت به فرنگ، همواره در بازگشت 
ــتبداد و ايجاد حكومت قانون و  به وطن، خواهان محو اس

تدوين قانون اساسى بودند.
ــيد،  ــروطه به پيروزى رس ــى انقلاب مش ــرانجام وقت س
مظفرالدين شاه در حالى كه بيمار بود ( در 14 جمادى الثانى 
ــى= 5 اوت  ـــ ق = 14 مرداد 1285 هجرى شمس 1324 ه
ــروطيت را امضا كرد و بلافاصله  1906 ميلادى) فرمان مش
ــى در  ــراى تدوين قانون اساس ــان ب ــن مجلس مؤسس اولي
مدرسه ى نظام تشكيل گرديد و متن قانون اساسى كه منابع 
ــلامى و پاره اى از مقررات موجود در بلژيك  آن حقوق اس
ــد. آن متن، ابتدا به نام نظام نامه ى  ــه بود، آماده ش و فرانس
ــاه رسيد و متمم آن نيز  اساســى در 51 اصل به امضاى ش

ــر و جانشين  ــاه به امضاى پس در 107 اصل بعد از مرگ ش
ــاه رسيد. در كليات اصل دوم متمم قانون  او محمدعلى  ش
ــى چنين مى خوانيم كه: مجلس مقدس شوراى ملى،  اساس
ــد حضرت امام عصر عجل االله تعالى فرجه  با توجه و تأيي
الشريف تشكيل شده و لهذا مقرر مى دارد: «در هر عصرى 
ــر از مجتهدين و  ــى را، كه كمتر از پنج نف ــار، هيئت از اعص
ــند، به مجلس  فقهاى متدينِ مطلع  از مقتضيات زمان، نباش
شوراى ملى معرفى كنند تا از تصويب قوانينى كه با ديانت 
ــد». به اولين  ــرى به عمل آي ــات دارد، جلوگي ــلام مناف اس
ــوراى ملى كه در 18 شعبان 1324 تشكيل شد،  مجلس ش
به سبب آن كه در حال طرح ريزى قانون اساسى انجام شد، 
ــان اول نيز گفته اند. اصولاً مجلس مؤسسان  مجلس مؤسس
به مجلسى گفته  مى شود كه هدف طرح ريزى قانون اساسى 
ــمتى يا به طور كلى قانون اساسى  ــى يا قس و يا تغيير بخش
را داشته باشد. در نظام جمهورى اسلامى، به جاى مجلس 

مؤسسان، مجلس خبرگان وجود دارد.

قانون اساسى در عصر پهلوى
ــروطه  ــى مش ــان پهلوى اول و دوم، قانون اساس در زم
ــان در  هم چنان برقرار بود، ولى چندين بار مجلس مؤسس
ــد. از جمله، دومين مجلس  جهت منافع پادشاه تشكيل ش
ــتان در  ــان كه در تكيه ى دولت در جنب كاخ گلس مؤسس
ــز پس از آن كه  ــد. يك بار ديگر ني ــكيل ش آذر 1304 تش
ــاه  ناصــر فخرآرايى در 15 بهمن 1327 به محمدرضا ش
تيراندازى كرد، آخرين شاه سلسله ى پهلوى به فكر ازدياد 
ــاره اى از رجال  ــد. او ضمن آن كه پ ــدرت خويش برآم ق
ــه اى در كاخ مرمر دعوت كرد  ــروطه را به جلس صدر مش
ــه وكلاى مجلس نيز بودند)، خطاب به آن ها  (در اين جلس
ــما مى آوريد و مى بريد، ولى من بايد  گفت: «دولت ها را ش
ــكيل مجلس  ــپس ترتيب تش گلوله ى آن را بخورم.» او س
مؤسسان سوم را داد كه در آن اصل 48 قانون اساسى را به 
ــرح تغيير دادند: «شاه مى تواند هر يك از دو مجلس  اين ش
ــنا را جداگانه و يا هر دو را در آن واحد  ــوراى ملى و س ش
ــه احمد قوام كه  ــى از رجال - از جمل ــل كند.» بعض منح
ــته شده بود- در اين باره  ــروطيت به خط او نوش فرمان مش
به شاه اعلان خطر كردند. قوام از خارج كشور پيام داد كه 
كشور به استبداد كشيده مى شود؛  ولى دربار توجهى نكرد. 
به اين ترتيب شاهى كه طبق قانون اساسى از مسئوليت مبرا 
بود، خود را مسئول كرد. وى، پس از روى كار آمدن دولت 
ــور مشروطه تا سه  على امينى، مجلس را منحل كرد و كش
ــهريور 1346 نيز بعد از  ــال  فاقد مجلس بود. در 16 ش س
تيراندازى به شاه در كاخ مرمر، شاه اصل چهار متمم قانون 
اساسى  را به اين شرح اصلاح نمود كه: چنان چه شاه فوت 
ــيده باشد، فرح پهلوى  ــن قانونى نرس كند و وليعهد به س

نايب السلطنه خواهد بود. 

قانون اساسى جمهورى اسلامى
ــلامى كه در 22 بهمن 1357  پس از پيروزى انقلاب اس
ــه رهبرى امام خمينى (ره) اتفاق افتاد، مردم ايران همگى  ب
به جمهورى اسلامى ايران رأى دادند. سپس قانون اساسى 

منتسكيو، نويسنده ى كتاب روح القوانين  

ساختمان مجلس شوراى ملى  در ميدان بهارستان
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جمهورى اسلامى توسط عده اى از خبرگان به مسائل دينى 
ــته شد و در جلسات متعدد مجلس خبرگان  و حقوقى نوش

به تصويب رسيد.

مقايسه ى پاره اى از مواد قانون اساسى 
مشروطيت و جمهورى اسلامى ايران

قانون اساسى جمهورى اسلامى وجه تشابهاتى با قانون 
اساسى مشروطيت دارد. يك تفاوت عمده ى آن به تفاوت 
نظام سياسى مشروطه ى سلطنتى با نظام جمهورى اسلامى 
ــك مقام رهبرى  ــى اخير، ي ــردد. در قانون اساس باز مى گ
ــى به نام ولى فقيه در رأس نظام قرار دارد و تأكيد بر  مذهب
ــريعت اسلامى است. اما قانون اساسى جمهورى  اجراى ش
ــود،  ــواردى كه به حقوق مردم مربوط مى ش ــلامى در م اس
ــدارد. براى  ــروطيت ن ــاوت زيادى با قانون دوره ى مش تف

نمونه دو مورد را از مدنظر مى گذرانيم.
ــتم متمم قانون اساسى مشروطه آمده است:  در اصل هش
«اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولت متساوى الحقوق 
خواهند بود.» اصل بيستم قانون اساسى جمهورى اسلامى 
ــان  ــز مى گويد: «همه ى افراد ملت اعم از زن و مرد يكس ني
ــانى،  ــت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انس در حماي
ــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين  سياس

اسلام برخوردارند.»
ــى مشروطه مى گويد: «افراد  اصل نهم متمم قانون اساس
ــرف محفوظ و  ــكن و ش ــردم از حيث جان و مال و مس م
مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدى نمى توان 
ــن مملكت معين  ــه قواني ــم و ترتيبى ك ــد مگر به حك ش
ــلامى نيز  ــى جمهورى اس مى نمايد.» اصل 22 قانون اساس
ــن مضمون را به اين صورت بيان مى كند كه: «حيثيت،  همي
جان، مال،  حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون 

است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.» 
ــلامى، تشكيل مجمعى  ــى جمهورى اس در قانون اساس
دوازده نفره به نام شوراى نگهبان قانون اساسى با عضويت 
ــه مقتضيات زمان» به  ــاى عادل و آگاه ب ــش نفر از فقه «ش
انتخاب مقام رهبرى و شش نفر حقوق دان از طرف مجلس 
شوراى اسلامى پيش بينى شده است كه وظيفه ى اصلى آن 
انطباق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با موازين اسلام و 
قانون اساسى است. مصوبات مجلس شوراى اسلامى بدون 

تأييد آن از طرف شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.
ــير قانون  ــلاوه بر وظايف فوق، تفس ــوراى نگهبان ع ش
اساسى را نيز برعهده دارد و تأييد صلاحيت نامزدهاى مقام 
رياست جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز 
با اين شوراست. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در 
ــب مجلس خبرگان  ــل و 177 اصل به تصوي ــارده فص چه

رسيده است.

زيرنويس
ــت تعاريفى از  ــخن به ميان آمد، بهتر اس * وقتى از قانون و حقوق س

آن ها را پيش رو قرار دهيم:
ــت كه از طرف قانون به شخصى داده مى شود؛ در فقه،  حق، قدرتى اس
ــه كار مى برند. بر طبق قانون، افراد  ــلطه را ب در همين معنى، كلمه ى س
يا اشخاص حقوقى، مؤسسات، دولت ها و رژيم هاى سياسى صاحب حق 
ــيله نظم اجتماعى برقرار گردد. اما قانون عبارت  ــوند تا بدين وس مى ش
ــيله ى مرجع صالح انشا  ــتور كلى و گاهى جزئى كه به وس ــت از دس  اس
ــيح مرجع  ــيله ى مجالس قانون گذارى تصويب و به توش ــده و به وس ش

صلاحيت دار مى رسد. 
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